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  داکتر محمد قراگوزلو

 !داری دولتی شورویسرمايه
  !کاستورياديس" سوسياليسم يا بربريت. "٣١

ِھای مختلف بررسی  پيش از اين و در بخش ھای  رح مواضع مبسوط، مستدل و مستندی از گرايشبه ط" ِداری دولتی شورویسرمايه"ِ

رداختم ار پ يونال چھ ستی و انترناس ان تروتسکي اگون جري س. گون د م ه در نق سم از ھملۀأواضح است ک وپ تروتسکي وروی، ت  ۀ ش

 و ستالينليه جناح اما چنين خصلتی که در يک اپوزيسيون بسيار گسترده ع. تر استُھای منشعب از بلشويسم پرتر و سنگين بندی جناح

ا ھم" سوسياليسم در يک کشور "ۀبرنام سته است، الزام دھایۀًشکل ب ن خطوط و نق رار   اي ارگری ق سم ک شان را در صف سوسيالي

شان دادم  رگهتونی کليف از نقد ئیھا که من در قسمت کما اين. دھد نمی ه اختصار ن در . ھای بسيار روشنی از راست روی آشکار را ب

وع  سألهمجم د م د نق ست در فراين ه چپ سوسيالي ن است ک سأل اي لۀم رز تحلي ه م د ک ام بکوش ا دقت تم د ب وه   شوروی باي ايش از انب ھ

 از نقد راديکال یا که ھر درجه کما اين. و بلندگوھای امپرياليستی فاصله بگيرد" مارکسيست"ھای  ھای پروفسورھا و آکادميسين نوشته

وپرشود که چپ به موضع ارتجاعی امثال  سبب نمی" سوسياليسم در يک کشور" و دوران ستالينکرد  و افراطی نسبت به عمل ارل پ  ک

ا  ه بارھ د ک ا -سقوط کن اظره ب ان من ه در جري ارکوزه از جمل رت م رستالين - ھرب ا و چھ ر ديگری از ۀ را ھمت سته ھيتل سم دان  و فاشي

احش، تصميمیا ر انطباق با مجموعهرھبری که د.  يک رھبر کريزماتيک سياسی بودستالين. است ری  از اشتباھات ف ھای خونين،  گي

سم جنگی و نپ و عروج  گذاری ناپذير و سياست ھای جبران خطا د از کموني ه بع ار شرايط خاصی ک ھای گريزپذير و ناپذير و به اعتب

سم در  ستافاشي ا و تعرض امپريالي ان و ايتالي ان لم سير آرم انی دوم، از م ا و جنگ جھ انھ ھ ذاران اولي ای بني ی ۀگ سم علم  سوسيالي

د تکامل . راھه کشيد انقلاب را به بی- مستقل از نقش فرد در تاريخ –خارج شد و ) انگلس ـ مارکس( با اينھمه تاريخ و سياست و رون

ست ه ني رکت بيم اعی ش زش. اجتم ردن و لغ احش نک تباه ف رای اش ضمينی ب يچ ت ه ھ ای فاجع دارد ھ ود ن ز وج تالين. آمي د در س  را باي

ه. چارچوب زمانی و مکانی خود نقد کرد ه نحل ا اما واقعيت اين است ک سم ئیھ ه - از تروتسکي د و ب ز بريدن سم ني دھا از مارکسي ه بع  ک

ه  يک سلسله منافع و نگرهۀ شوروی را بر پايۀمسأل بنياد برخورد با -راست غلتيدند  ه دامنئی ھای فرق تند و در عمل و نتيجه ب   گذاش
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ه) ١٩٢٢-١٩٩٧ (کاستورياديس کورنلياس" سوسياليسم يا بربريت"جريان . بورژوازی افتادند ن نحل د ۀدر ادام. ھاست در شمار اي  نق

سأل دای ۀم د و در ابت رون آم سم بي ان تروتسکي ه از درون جري ل ک ن محف ات مواضع اي ه کلي الی خواھيم داشت ب  شوروی نگاھی اجم

  .  برخوردار بودگيری از مواضعی راديکال شکل

ل وان دن مارس سوی  "ۀ در مقالدرلين ی فران روه انقلاب ت، يک گ ا بربري سم ي ادبود " ١٩۴٩ - ١٩۶۵سوسيالي ه در ي تورياديسک  کاس

روه راديکال"نوشته، از اين جريان به عنوان يک  رده است" گ ام ب ار  ن انی تب سوی، يون دھای محفل ۀماي کل ساختار و جان. فران  نق

یۀمسألبه " م يا بربريتسوسياليس" وروکراتيزه شدن حزب کمونيست شوروی پ اجرای ب زی   شوروی بر مبنای تعرض به ھمان م ري

در واقع .  استتروتسکی" دولت منحط کارگری "ۀھای ارتدوکس دارد، نفی نظري تنھا تفاوتی که اين جريان با تروتسکيست. شده است

واردی آن را  داری و ضد انقلاب می سره سرمايه  يک راستالينو ھمفکرانش دولت کاستورياديس  ستند و در م ر ارتجاعی"دان از " ت

ديل فاصلستالينھای جريان و دولت  مايه که تلاش ھمين قضاوت بی. خواندند داری غرب می ھای سرمايه دولت اتی و ۀ را برای تع  طبق

ر برنامه ازار توسط يک دولوريزی متمرکز اقتصادی و کنت در غيرپرولتری صورت میل آنارشی ب ده  ت مقت ت، از اساس نادي گرف

ه رشد میۀھای ذھنی از يک جامع انگارد و با عمده کردن بوروکراسی و دموکراسی به تحليل می ا و رو ب ردازد  پوي ا . پ سم ي سوسيالي

ه جانبءبربريت، بی اعتنا ود ھم ه از بھب ستندی ک ارگران و زحمتۀ به آمارھای م  موجود ستالين در دوران کشان شوروی  معاش ک

ا ا اتک رهءاست، ب ه و بھ دک نخب از يک جماعت ان ه موقعيت ممت د در نظام بوروکراتيک دولت شوروی از   ب تثمار و "من زايش اس اف

دداری غرب سخن می در شوروی نسبت به سرمايه" سرکوب ان ھرگز توضيح نمی. گوي ر  آن سم غي ه بوروکراسی و سانترالي د ک دھن

ان سمت و   بر ابزار و ماشين- آنھم دولت شوروی – توليدی مبتنی بر مالکيت دولتی ۀتواند شيو ه میدموکراتيک چگون ه چن آلات را ب

یگرا ذھنی. داری رقابتی ھم بيشتر شود  استثمار از سرمايهۀ بکشد که درجئیسو ه دو عامل دموکراسی و ئ ان است ک ان چن ن جري  اي

  . زند  توليد جا میۀ شيوۀ دھندتغييرو بوروکراسی را به عنوان موتور محرکه 

شتر می  وارد میستالين از اين موضع مطلق به نقد دولت کاستورياديس" سوسياليسم يا بربريت"جريان  شتر  شود و ھر چه پي رود بي

بششود که بوروکراتيزه شدر سوسياليسم يا بربريت تلاش می « درليندن مارسل وان ۀبه نوشت. غلتد به راست می اعی  دن جن ھای اجتم

بش: ال مرکزی اين استؤس. مورد بررسی قرار گيرد ه جن ين است ک ا  آيا اين يک قانون آھن د ي اعی مخالف نظم موجود باي ھای اجتم

ارزان می تکه ه مب ديل شوند؟ چگون د  تکه شوند و يا به يک ھيرارشی سفت و سخت و غير قابل انعطاف تب د خود را سازمان دھن توانن

ا آن که بی سم ي ارگری سوسيالي بش ک ن تحول در جن ا اي ل ب د؟ در تقاب ستحکم کنن ن دستگاه را م ا اي  جذب دستگاه بوروکراتيک شوند ي

ا . رھيافت به کار گرفته شده دموکراسی مستقيم بود. بربريت تلاش کرد که نوع جديدی از اپوزيسيون را برانگيزاند روه اساس اريخ گ ًت

ود گی و سازمان نوينی بين خودانگيختۀکاوشی طولانی برای يافتن رابط دن وان(» .دھی ميان عمل و تئوری ب سم ۀ، مقالدرلين  سوسيالي

  ) ٢:يا بربريت، ص

دا شدن از متاکزاس ديکتاتوری ۀ که در دورکورنلياس کاستورياديس د از ج ود، بع  به سازمان جوانان حزب کمونيست يونان پيوسته ب

ان ١٩۴٣در سال .  پيوستاسپيرز اسپيناستحت رھبری اين حزب به محفل تروتسکيستی  ن جري اپولوس( رھبران اي انتليس پولي  و پ

شان نيز از سوی حزب کمونيست متمايل به شوروی به قتل   از ھوادارانیا اعدام شدند و يک سال بعد بخش عمده) يانيس زيپوليتيوس

ا سازی پاک"در جريان اين . رسيدند د"ھ ه ئولوژيک و سياسی  ی اي ود ک اھی ب دکاستورياديساردوگ ز بري سم ني ه .  از تروتسکي چرا ک

ارگری"را  ستالين ھمواره دولت تروتسکی نحط ک ا  می" دولت م د ام عکاستورياديسخوان ن جم ه اي ه   ب ود ک يده ب دی رس  و ستالينبن

ل افع سرمايه احزاب مدافع اردوگاه شوروی نه فقط بخشی از جنبش کارگری نيستند، ب ه از من اع د ک ارگران دف ه ک وروکرات علي اری ب

سوی کلود لافور. کنند می ز مواضع کاستورياديس  يار و ھمکار فران د تروتسکیني افی میستالين در نق ا . دانست  را ناک ه ب ن دو ک اي

د از تحولاتی.  نيز شناخته شدندمونتال ـ شالوکردند به جريان   فعاليت میکلود مونتال و پيرشالوھای مستعار  نام ه طرح بع  مارشال ک

ال( ورج مارش ی ج ت مل ر امني ا، وزي ست يکی پس از ديگری از ) امريک ود آورد و طی آن وزرای کموني ه وج ی ب ای غرب در اروپ
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د ۀھای ائتلافی اخراج شدند و اروپای شرقی نيز تحت سيطر کابينه سم روسی درآم اه سوسيالي ا ) آغاز جنگ سرد( اردوگ سه ب در فران

شکل از کمونيستشارل دوگلپشتيبانی  يال دموکرات  دولتی ائتلافی مت ا و سوس وکرات مسيحی ھ ا و دم يد ھ درت رس ه ق ا ب تلاف . ھ ائ

اديردر اعتراض به کاھش دستمزدھا، از سوی ) رھبر حزب کمونيست (موريس تورز. شکننده بود و چندان نپائيد ر  (رام نخست وزي

ارگری ) سوسيال دموکرات سه حذف شد و موج بزرگ اعتصابات ک ايع شکل بست) ١٩۴٧-۴٩(فران ن وق  ١٩۴٧در سال . در پی اي

اھش يافت  به کم١٩۵٢اين آمار در سال .  ميليون روزکار اعتصاب شده بود٢٢بيش از  ين شرايطی . تر از يک و نيم ميليون ک در چن

دھا در يک مسير ھا و بوردگيست ھای شورائی، تروتسکيست ھای چپ سوسياليست از جمله کمونيست گروه مسکو :  دوراھی گير کردن

شقاق! يا واشنگتن ه ان د ب شعاب شرايط جدي ا و ان دی ھ ستی و مرزبن ان تروتسکي ازه در جري اھی  ھای ت سم اردوگ ا سوسيالي د ب ھای جدي

ا . المللی تروتسکيستی چند پاره شد جنبش بين. انجاميد د مواضع مخالف ب سم جدي ا تروتسکیبخش وسيعی از تروتسکي رد و ب  اتخاذ ک

الیۀجامع"ليل تح ان سرمايه"  انتق ه مخالفت برخاست و  مي سم ب ستی ۀ و شوروی را در يک کفامريکاداری و سوسيالي  ضد سوسيالي

ا در فورست ـ جانسونجريان . گذاشت ودامريک ه ب ن جمل ستی انقلابی جانسون.  از اي ستعار سوسيالي ام م ز.آر.ال.سی( ن ود و ) جيم ب

ام پيگلرانه اس پوششی بود برای فورست ه ن ا او را ب ا دونايايفسکايا که م شی سابق  (راي ن . شناسيم می) تروتسکیمن در انگستان اي

ام  ه ن ار ب دايت میيگال گلاگشتينجريان از سوی يک سوسياليست فلسطينی تب ان . شد  ھ ونی کليف معروفھم راد در ۀھم! ت ن اف  اي

ارم  يونال چھ د)١٩۴٨ – ١٩۵١ھای  طی سال(مخالفت با انترناس رون زدن دوکس بي سم ارت ان تروتسکي ه  در سال.  از جري د ب ھای بع

رد و   را رد میتروتسکی" دولت منحط کارگری "ۀ که نظريئینقدھا.  منتشر شدستالينتدريج نقد اين افراد نسبت به شوروی دوران  ک

 اگرچه به طور لافور و کاستورياديس. ستدان داری رقابتی می ھای سرمايه دولت شوروی را در موارد متعددی استثمارگرتر از دولت

شخص جامع رمايهۀم يک س ع کلاس ا جوام دی ب وروی را در مرزبن رمايه  ش وان س ت عن ا از آن تح تند، ام ابتی گذاش داری  داری رق

د ام بردن ل در سال . بوروکرات ن ن محف ل ١٩۴٩اي ولتن تحلي شار ب ه انت دا شد و ب ارم ج ا بر" از انترناسيونال چھ سم ي " بريتسوسيالي

دن از . پرداخت ه بري ادر ب سم ق ه تروتسکي ود ک ستستالينمحفل بر اين باور ب سم ني ود. ي د ب ا کاستورياديس معتق  و شوروی در امريک

د شد و نتيج ودۀجريان کسب سلطه بر جھان به طور ناگزير وارد جنگ جھانی سوم خواھن د ب ان بربريت خواھ ن جنگ ھم روی .  اي

اتوانس ديگر ماجرا نيز می ه رھ ستی ب شری منجرشودئیت در متن يک انقلاب راديکال سوسيالي ل ۀنکت.  جوامع ب ستی تحلي  رويزيوني

ان کاستورياديس ارت ديگر مي ه عب  متمرکز بر اين محور بود که تضاد بنيادی انقلاب سوسياليستی جھان آينده ميان شرق و غرب و ب

وان پاي اين محفل به ساد. ودداری رقابتی خواھد ب دو اردوگاه بوروکراسی و سرمايه ه عن ار ـ سرمايه ب ضاد ک وری ۀگی از ت  اصلی تئ

عمارکسانقلاب  ن جم ه اي ور کرد و چون ب ارگران   عب شتر ک تثمار بي ه اس د ب ائل تولي ر وس ا مالکيت دولتی ب ه حت ود ک دی رسيده ب بن

  . و بوروکراسی قرار داد طبقاتی را بر محور مبارزه عليه ھيرارشی دولتی ۀ مبارزۀانجامد، ھم می

ا نحویا نامه  طی قطع١٩۴٩اين جريان در سال  ر خودشان   سازمانۀ شبيه برنامه به مرزبندی ب ه تعبي ابی و حزب لنينی و ب ال "ي انتق

دی. رسيد"  کارگرۀآگاھی طبقاتی از بيرون به درون طبق ستی  نظير اين انتقادات و مرزبن بش سوسيالي ا در جن ل -ھ دی  از شکل و قب بن

ورگھای  ، نوشتهئیسرآمد چنين نقدھا.  نيز سابقه داشت- کاستورياديسمحفل  ه طور مشخص در سه مقالرزا.  استرزا لوکزامب  ۀ ب

د " مسائل سازمانی سوسيال دموکراسی روسيه "ۀمقال. مبسوط به نقد بلشويسم و لنينيسم وارد شد رد"در نق د ک  طولانی ۀ، مقال"چه باي

ه در سه محور .  نقدھای گسترده و جامعی پيرامون انقلاب بلشويکی استۀدربرگيرند" انقلاب روس"و کتاب " نامه مرام" دھا ک اين نق

ه موضوع دموکراسی " ھای دموکراتيک آزادی"و " ھا  مليتۀمسأل"، " ارضیۀمسأل"عمومی  ه ب ا ک ا آن ج شکل بسته در مجموع و ت

از می ردد، عمل ب شويک گ رد بل رده استھ ک ابی ک ر دموکراتيک ارزي ان. ا را غي ه زعم جري ا ب ه نظريئیھ ورگ را ۀ ک  رزا لوکزامب

د ھای ناشی از عقب کنند دليل عقب نشينی و انحطاط دولت بلشويکی در ناترازمندی گی مینمايند ودمان امتوازن نب مشکل . گی و رشد ن

ود دان دموکراسی ب دون توجه ب. اساسی در فق ورگ ب شيدن دولت لوکزامب ر ک ه زي شويک در ب ارگری و حزب بل ه نقش شوراھای ک

ورژوا درت سياسی از موضع ئیب سب ق سکی و ک واھیدموکراسی" کرن ی" خ کانقلاب رين و دموکراتي اريخ را ت ام ت ت تم رين دول ت
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  : نقد انحلال يک مجلس ضدانقلابی در تحليلی غيرمنصفانه می نويسدۀمی خواند و به بھان" حکومت وحشت"

د حکومت وحشت اخلاق عمومی را فاسد می« ين...کن دتروتسکی و  لن ا نماين وان تنھ ه عن ودهۀ شوراھا را ب ارگر جای  ت گزين  ھای ک

د نھادھای نمايند ات سياسی در سراسر کشور، زن ا سرکوب حي گی گی کردند که توسط انتخابات عمومی و مردمی ايجاد شده بود اما ب

ارز. شد ج میدر شوراھا ھرچه بيشتر فل دون مب دون آزادی نامحدود مطبوعات و اجتماعات، ب ات عمومی ب  آزاد افکار، ۀبدون انتخاب

ان. رود رفته به خواب می گی در ھر نھاد اجتماعی از بين خواھد رفت و رفتهزند رژی پاي ا ان ران حزبی ب ذير و  چند دوجين از رھب ناپ

ه ادار تجربه شدنی ب ام ن ه امور خواھۀھای تم د پرداخت و گ اه نخب ن ه گردھمۀگانی از طبقگ ارگر ب یآ  ک ا دعوت می ئ رای  ھ ا ب شوند ت

د ھای پيش نامه ھای رھبران کف بزنند و به اتفاق قطع رانی سخن ه است. نھاد شده را تصويب کنن ن در اصل امورات يک فرق ا . اي ًيقين

دار  مشتی سياستديکتاتوری. ولی نه ديکتاتوری پرولتاريا. يک ديکتاتوری است ورژوا. م وم ب ه مفھ اتوری ب وم . ئیيعنی ديکت ه مفھ ب

. گی عمومی به توحش کشيده شود شود که زند چنين شرايطی ناگزير موجب می. توان فراتر رفت بله از اين ھم می. ھا حکومت ژاکوبن

  ) ١٣٨۶ :۴١٢-۴١٣، رزا لوکزامبورگ (١».ھا وغيره اقدام به ترور، تيرباران گروگان

ان روشن استانتيجه و مابه ازای اين تزھای دموکراتيک در ! بعج شتار کمونيست: لم سم و ک ه سبب فاکتورھای عروج فاشي ا ب ھ

سکی ين و تروت ل لن را از قبي ی عملگ شويک و رھبران نس حزب بل ی از ج ود حزب ه نب دد از جمل ب! متع زاری و عجي ار برگ ر انتظ ت

  !     دولت برتر امپرياليستی به دولت شوراھا و قحطی و ترور است١۴ ۀلدر شرايط جنگ داخلی و حم" انتخابات عمومی"

ردمستالين به دولت تروتسکیمن پيش از اين نقدھای  ا.  را نقل ک ين محورھ ر ھم دھا ب ه در ئیبخشی و فقط بخشی از آن نق  است ک

ت ورگ ۀنوش دهرزا لوکزامب صيل آم ه تف اتور.  ب ی، ديکت دان دموکراس ون فق احثی ھمچ دھای مب تن نق ی در م زب و بوروکراس ی ح

شويک از سوی .  برخوردار استئیآمد بالا ھا از بس تروتسکيست با اين تفاوت که مبحث نقد افول سانتراليسم دموکراتيک در حزب بل

ه مثلا در معرکتروتسکی به دوران تثبيت قدرت باز می شتاتۀ توطئۀگردد و ن ان کرون ن .  ملوان ه واقعيت اي ا اينھم ه محفل ب است ک

رد  در ابتدای چرخش به راست خود از انتھای ھمين نقدھا شروع کرد و به نوع سازمانکاستورياديس ود موضع . يابی لنينی حمله ب کل

ز راست ثيرشان بر سازمانأفکران سوسياليست پيشرو و ت  در ماجرای نقش روشنلافور ود يابی از ھم محفلی خود ني ر ب ور. ت  طی لاف

ه توسط – عصر جديد ۀددی در مجلھای متع مقاله ل سارتر ک ونتی،ژان پ وار و موريس مرلوپ اده ١٩۴۵ از سال  سيمون دوب  راه افت

ا تروتسکی به نقد عنصر پيشرو پرداخت و به تدريج -بود  ل مماشات ب ه دلي ردستالين را ب ه مرکز سيبل تعرض خود ب ور .ُ ب از  لاف

ه ! دانست  میستالينکرد و او را شريک جرم   بوروکراسی حزبی انتقاد میگذار ديکتاتوری و  به عنوان بنيانتروتسکی ن برھ در اي

  :دو شاخه شده بود" سوسياليسم يا بربريت"محفل 

روه می  مرکزی يک حزب انقلابی دفاع میۀ از جريان خود ساخته به عنوان ھستکاستورياديس ع  کرد و معتقد بود که گ رای جم د ب باي

ردازدد کردن بساط سرمايه ارزه بپ ه مب ارگری ب ور. اری از طريق مقاومت ک سأل لاف ه  دھی انقلاب را فرعی می  سازمانۀم کرد و ب

ر ون کنت احثی ھمچ یومب ارگری م درت ک ر ل و ق ال کنت ا راه اعم ودانگيختوپرداخت و تنھ کال خ ارگری را اش ازمانل ک ابی  گی س ي

  .  دنبال شدرانيرو پانزری و ادوارد تامسون، کاسارھارد لوبعدھا از سوی  کلود لافور کرد روی. دانست می

مپاتی خود یا لندی طی نامها ھکوک آنتون پانه تئوريسين اصلی کمونيسم شورائی يعنی ١٩۵٣مبر ھوده نبود که در نو بی  به محفل، س

رد شان آشکار ک ه اي ه. را ب ل  کوک پان داو انقلاب اکتکاستورياديسخلاف محف ان ابت ورژواءبر را از ھم ست  میئی ب ه نظر او . دان ب

انی ءکه از ھمان ابتدا داری دولتی بوروکراتيک نبود، بل بلشويسم يک قيام کارگری به انحطاط گرائيده و فرو رفته در سرمايه  نيز جري

ه خواست   با حزب لنينی و عنصر و سازمان پيشرو ھم از اساس مخالف بود و از انقلابيون سوسياليست میکوک پانه!  بودئیبورژوا ب

ر ه کنت دوجای تشکيل حزب بايد به سوی تبليغ و ترويج مباحث نظری و فراخوانی کارگران ب ارگری سمت بگيرن  کاستورياديس! ل ک
                                                 

بـه  هاي مختلف فراتر رفته است و       اختلاف نظر در ميان چپ سوسياليست از هزاران مقاله و كتاب و نحله            ...  ارتباط حزب با طبقه و     ةابي، شيو ينوع و سبك كار سازمان    . 1
  . محدود نيستلنين و لوكزامبورگ اختلاف نظر ميان ةهيچ وجه در حوز
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ردکوک پانهموضع  هنظر .  نسبت به تشکيل حزب انقلابی را رد ک ه فرمولکوک پان ا حدودی ب ورگھای   ت ودرزا لوکزامب سته ب .  مان

اھی می  سخنئیکرد، شھادت و توانا رخی افراد به اعتبار عملب" بر اين باور بود که کوک پانه ه آگ ند رانی و واکنش سريع ب ع . رس جم

ری ظاھر می سازد که در فعاليت اين افراد يک تشکل پيشرو را می ان در يک حزب . شوند ھای مختلف به عنوان رھب ا گردآيش آن ام

ی ره م ان از خ دائمی، روابط شفاف را تي ا آن ه مثابًسازد و متعاقب اد ۀود ب د، ي رار گيرن ورد اطاعت ق د م ه باي ر رسمی ک ران غي  رھب

د می ل مواضع ۀنقط." کنن ه مقاب ول کوک پان ه ق ونتی ب ام مرلوپ ه ن اورای بلشويست ب ل، يک م ه از حزب سارتر ژان پ ود ک ستاده ب  اي

ه ۀ طبقسارتربه نظر . کرد  میداری دفاع کمونيست به عنوان تنھا سنگر دفاع و مقاومت در برابر فاشيسم و سرمايه انی ک  کارگر تا زم

سان دانست و صريحا نوشت سارتر. در يک حزب کمونيست سازمان نيافته باشد، طبقه نيست ه ان در "ً کارگر غير حزبی را يک نيم

انۀ فعاليت درون طبقۀتواند به شيو  معاصر يک کارگر فقط میۀفرانس ری حزب کمونيست خودش را بي د تحت رھب در ."  و کامل کن

در ھمان مخالفت با بوروکراسی و ساختارھای غير دموکراتيکی تعريف " سوسياليسم يا بربريت"مجموع وجه مشترک اعضای محفل 

ول مجدد تغييربه موازات .  تئوريزه شده بودتروتسکیشد که پيش از آنان توسط  می  و تحولات سياسی اجتماعی فرانسه و ظھور و اف

ان  بورديگيست:  چندگانه گرويدئی به انشعابات فرقه" سياليسم يا بربريتسو" محفل دوگل سم، جري ه لنيني  و کاستورياديسھای متمايل ب

ار از  جمله -افرادی جديدی که به محفل اضافه شدند ! کلود لافور و گروه رايا دونايايفسکايا  ئیفرانسيس سوير و ژان فرانسيس لئوت

ذار نبودأ چندان ت–وگا و  دثير گ ه عمق درکاستورياديس خط ١٩۵٠از سال . ن ردۀ ب د انحطاط دولت .  راست سقوط ک ا نق ه ب ان ک آن

ه از کاستورياديس! ئیکار کالا.  رسيدمارکسترين نظريات سوسياليسم علمی  ئی بوروکراتيک کارگری شروع کرده بود، به رد پايه  ک

اريخی و نقش ۀ نگريسته شود، در نقدی مضحک بر نظريمارکس  باز سوسياليسمۀاين برھه به بعد بايد در بيرون از داير  ماترياليسم ت

ا،  فرض کرده بود در سرمايه] کارل مارکس[لف سرمايه ؤم: "تکنولوژی چنين نوشت اير کالاھ ارگران ھمچون س ار ک داری نيروی ک

ودمارکساما با اين تفسير، . يک کالاست اتی مرتکب شده ب ه ن.  اشتباھی حي ن ک رای اي ار، ارزش مصرف و ارزش مبادلب روی ک  ۀي

ا فرض وضعيت مشخصی  خرد می ُداری که يک تن زغال سنگ می سرمايه.  شودتعيينثابتی ندارد، که بتواند به طور عينی  داند که ب

د ھرگز نمی از تکنولوژی چه مقدار انرژی می د م تواند از آن بگيرد، ولی اگر او برای يک ماه کارگر استخدام کن ه توان ئن باشد ک طم

ارگيری. محصول نيروی کار چه خواھد بود ه ک . اش مخالف باشد برای اين که نيروی کار يک کالای انسانی است که ممکن است با ب

 قدرت بين ۀ رابطۀکه نتيج  قوانين نامرئی اقتصاد نيست، بلۀچرا که سطح دستمزد نتيج. بنا به ھمين دليل نيروی کار قيمت ثابتی ندارد

ن ترتيب ." داران و کارگران است رمايهس ه اي الاکاستورياديسب ار ک روی ک ه ني ه نمیئی فقط ب وانين علمی   شده حمل ام ق رد، او تم ک

ار می گذاشت  مارکسيسم از جمله قانون ارزش، افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه، اضافه توليد و گرايش نزولی نرخ سود را به کل کن

رون می  تحليلۀه عرصو خود را نيز از مارکسيسم ب داخت ھای شبه فرانکفورتی بي ات بعدی . ان ه کاستورياديسنظري ن ک ر اي  مبنی ب

د در ) کار ـ سرمايه(داری   توليد سرمايهۀ شيوۀتضاد واقعی و عمد اعی باي ا مالکيت اجتم د ب زار تولي ر اب و تضاد مالکيت خصوصی ب

رهترين اعتبار  گيری شود، از کم متن خود توليد پی ستی بھ د سوسيالي د نيست نق ن خروج. من د از اي  کاستورياديسھای اضطراری،  بع

صادی ۀ به عنوان قانون و نظري-ضمن رد تئوری گرايش نزولی نرخ سود  ر اقت اع از نظري- غي داری و مسلط   تحکيم سرمايهۀ و دف

يو ر ش دن ب د واروۀش ان نق ر از قرباني ه يکی ديگ ران ب ور از بح د و عب سأل ۀن تولي دۀم ديل ش وروی تب کوفا.  ش ه ش ن ک  ئیضمن اي

  . منحل شد١٩۶٧ًاين محفل رسما در سال . ثير دانستأت  بیکاستورياديسداری بعد از جنگ جھانی دوم را نيز نبايد در سقوط  سرمايه

ودۀمحرکنيز برای عروج مجدد اين محفل نيروی ) ئیھای دانشجو طغيان( فرانسه ۶٠ ۀحتا تحولات انقلابی دھ ار. مناسبی نب  در  لئوت

  ! را کلان روايت خواند) مانيفست(بنياد پسامدرنيسم نسبی روی کرد و يکی از آثار بنيادی مارکسيسم  سيس مکتب بیأ به ت١٩٧٠ ۀدھ

  :در اين زمينه بنگريد به

(Marcel fan der Lindon (1977) from left history 5.1)  

 . صورت گرفته استمحسن صابریموضوعات مرتبط که از سوی  اين مقاله و ساير ۀ و ترجم
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*  

  ......ادامه دارد

  ٢٠٢٠ جون ١٢ / ١٣٩٩ ]جوزا[ خرداد٢٣جمعه 
 

 


